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  داريمسايهادب ه

ي مــا مراســمي بـه مناســبت شــهادت قـرار بــود در مدرسـه
ها مسئوليت يكـي ك از كلاس(س) برگزار شود. هر يزهراحضرت
ي ه گرفتند. كلاس ما هم مسئول تهيههاي مراسم را بر عهداز بخش

) شـد. ](در معرفي دختـر معصـوم پيـامبراكرم وتاهي كمقاله

را كـه انشـاهاي خـوبي  هاي كلاس، چند نفـر از بچـهنماينده
ها! اگر موافق باشـيد، هـر بچه«رد و گفت: انتخاب ك نويسند،مي

ي بـا نظـر همـه د و بعـد،ي كوتاه بنويسيك مقاله كدام از شما
همـه  »ها را براي مراسم انتخاب كنيم.هاي كلاس، بهترين آنبچه

  موافقت كردند.

فكـر  م. در راه برگشـت بـه خانـه،من هم عضو اين گروه شد    
كردم كه چه ويژگي از صدها ويژگي وجـود مبـارك خـانم مي
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به خانه رسيدم  (س) را براي مقاله انتخاب كنم. وقتيزهراحضرت
ي خيلـي بچه من ن خوردن ناهار، ساكت بودم. ظاهراًو حتي زما

و تك اعضاي خانواده، به سـراغم آمدنـد  تك شلوغي هستم زيرا
تم مشكلي نيست، كسي باور گفعلت سكوتم را پرسيدند. وقتي مي

دانسـتم چـه نوشتن را شروع كنم امـا نمي خواستمكرد. مينمي
  موضوعي را انتخاب كنم.

يك لحظه سرم را بلند كردم و ديدم مامان كنارم نشسـته و بـا     
ت خودم صحبت را شروع كنم. كند و منتظر اسبه من نگاه مي دقت

! قرار است يك مقالـه دارمجان، باور كنيد مشكلي نمامان«گفتم: 
دانم چه موضوعي نويسم ولي نمي(س) بي حضرت فاطمهدر باره

مامان دسـتم را گرفـت و گفـت:  »نم!ايشان را بيان ك از زندگي
  »البته!«گفتم:  »خواهي كمكت كنم؟مي«
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ي كوچولو برايت تعريف كـنم تـا بگذار يك قصهّ«مامان گفت:     
) پـس از (سزهـرا ضرتخودت راه را پيدا كني! يك روز كه ح

) از آن Σحسـين() و امامΣحسـن(نمازشان دعـا كردنـد، امام
ز خانواده، براي همسايگان دعـا حضرت پرسيدند كه چرا بيشتر ا

اد كه اول همسايه و بعـد كنند؟ اين مادر مهربان چنين پاسخ دمي
  »خانواده!

بلند شـدم، دسـتانم را دور  نگذاشتم صحبت مامان تمام شود!    
مامان، «صورتش را غرق بوسه كردم و گفتم: ش حلقه كردم و گردن

مامـان  »دارم! شما بسيار دانا و مهرباني! خيلي خيلـي دوسـتت
ت دارم و عزيزم! من هم شـما را خيلـي دوسـ«خنديد و گفت: 

  »آرزويم موفقيت شما است!

  ، يكي از »داريهيادب همسا«ي من با نام در روز مراسم، مقاله    
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البته من هم سعي كردم حق  رد توجه حاضران بود كههاي موبخش
 ايـن مقالـه در«ادا كنم و در پايان مقاله گفـتم: مامان عزيزم را 

داشتني خودم ايي مادر دوستي بهترين مادر دنيا را با راهنمباره
فـداكار ايرانـي را بـر سـر  ي مادرانام. خداوندا! سايهنوشته

  »قاصدك«            »دار!شان پايدار نگهفرزندان

  وصيت مادر

  يه روز گل پيامبر

  نشسته بود تو خانه

  كه دشمنان اسلام

  يه لشكر بيگانه

  ي اوسوي خانهبه

  شدند همه روانه
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  شون فقط بودتو دست

  شمشير و تازيانه

  (س) شنيد صداييزهرا

  صداي دربِ خانه

  لرزيد دلِ عزيزش

  يه ترس مادرانه

  هايكي از اون آدم

  با خشم و وحشيانه

  ا شكست و سوزانددر ر

  آتش گرفت زبانه

  لگد به در چو كوبيد

  ميخي ز در كمانه
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  كرد و به پهلويش خورد

  كشيد دردي مادرانه

  هامحسن به آسمان

  شد سوي حق روانه

  آن شب كنار مولا

  بنشست و خالصانه

  وصيتش را فرمود

  به مولا محرمانه

  امشب دعا كنم من

  درد و دلي شبانه

  جانگفتم مرا علي

  ما شبانهغسلم ن
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  مرا به خاك بسپار

  جانم تو مخفيانه

  از جايگاه قبرم

  »رضا قاسميعلي«                     مده به كس نشانه

  شب يلدا

  شب يلدا شده باز

  ها! خبر، خبربچه

  ننه سرما دوباره

  گرده از سفربرمي

  ريش، ابر سفيدروسَ

  رو موهاش برف سفيد

  كلاغه تا اونو ديد
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  از روي شاخه پريد

  خريدهبابا امشب 

  هندونهآجيل و يه 

  مامان مهربونم

  خونهفال حافظ مي

  جون كنار منننه

  گهشينه، قصهّ ميمي

  سه ماهي مهمون ماست

  »زهرا سواديان«                ره تا سال ديگهمي

  سوراخ موش

  تو ديوار خونه هست

  هايي كوچولوسوراخ
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  جون، اينجاستگم مامانمي

  ي ديو و لولوخونه

  دونماما خودم مي

  ون تو، يه موشِ ريزها

  گم به مامانهرچي مي

  براش غذا بريزه

  بوسهمامان منو مي

  خنده ريزه ريزهمي

  گه سوراخ موش كجاست؟مي

  »طيبه رضواني«                   اسم اينا پريزه

  دعاي مستجاب شده!

  اش را در مرغزار گم راندن گاوها، گوسالهـراني هنگام چاوچـگ
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اي بـراي را بيابد، بزغاله اشسالهد. او نذر كرد كه اگر دزد گوكر
خدا قرباني كند. وقتي براي يافتن گوساله قدم به جنگل گذاشت، 

  شير را مشغول خوردن گوساله ديد.

سوي آسمان بلند كرد و ناليد: به هايش رادست زدهمرد، وحشت    
اي ام را بيابم، بزغالـها! نذر كرده بودم اگر دزد گوسالهاي خد«

دزد گوساله، جـان كنم اگر از چنگال اكنون نذر ميقرباني كنم. 
  »گاو نري برايت قرباني كنم! ؛سالم به در ببرم

بلا، براي چيزي دست به دعا  ها هنگام مواجه شدن با يكانسان    
كنند هرچه زودتر رسند، آرزو ميمي دارند كه وقتي به آنبرمي

  »حسين ابراهيمي(الوند)«              از شرش خلاص شوند.

  ي تشنهفرشته

   د اخلاق خود را دوست داشت وـپيرزني بود كه دختر بد قيافه و ب
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 ي زيبا و مهربانش بيزار بـود. اوبه همان اندازه، از دختر خوانده

 سـپرد.اش مياي خانه را به دختر خواندهترين كارهانجام سخت

  داد.ي كارها را انجام ميهمه دختر بدون هيچ گله و شكايتي،

را براي آوردن آب فرستاد.  اشوزي نامادري، دختر خواندهر    
خواسـت. اه رسيد، پيرزني را ديد كه آب ميدختر وقتي كنار چ

و بـه پيـرزن داد.  اين دختر مهربان، ظرف خود را پر از آب كرد
ي ود، از دخترك خوشش آمد و يك هديـهپيرزن كه يك فرشته ب

گُل و  كرد، از دهانشيوقتي دختر صحبت م انگيز به او داد.شگفت
  ريخت.الماس بيرون مي

اتفاق افتـاده بـود شـنيد،  براي دختر را نامادري، وقتي آنچه    
سـوي چـاه آب ري دختر خـودش را بهخيلي عصباني شد و فو

برگردد. دختر به پيرزن كه  فرستاد تا او هم با همان هديه به خانه
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من كلفت تـو  به من چه، مگر«خواست، تندي كرد و گفت: آب مي
قدر نامهرباني، من هم بـه تـو حالا كه اين«فرشته گفت:  »هستم؟
ر از آن روز، هـر وقـت دختـ »توست. دهم كه لايقاي ميهديه

  »افتاد.فت، از دهانش مار و وزغ بيرون ميگنامهربان سخن مي
  »محمد شمس«

  كيف نجات

آن شب قرار بود اعضاي خانواده، يك كيف نجات درست كننـد. 
زمـان زلزلـه را در آن  نجات، كيفي بود كه وسايل ضروري كيف
تا اگر خداي نكرده، روزي زلزله آمد، بتوانند كيف  ؛گذاشتندمي

امن بروند. آن شب، كار افراد خانواده ي جا به و ندربردانجات را 
بايد كيف نجات را پـر  زياد بود و باعث شد همه فراموش كنند كه

  كنند.
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سايل را از خواب بيدار كرد. و يپشتي، همههاي شب كولهنيمه    
چي شده؟ «را ماليد و پرسيد:  هايشهاي اولّيه، چشمي كمكجعبه

نه، خدا را شكر. قرار بود امشب «كوله پشتي گفت:  »زلزله آمده؟
آلود بود، و سوزن كه خواب نخ »از ما يك كيف نجات درست كنند.

ادشان رفته! الآن خوب ي«پشتي گفت: كوله »خوب كه چي؟«گفت: 
سـوت  »بياييد خودمان دست به كار بشـويم.هم همه خوابيدند. 

هيچي، همـه «پشتي جواب داد: كوله »كار كنيم؟قراره چه«گفت: 
شويم كيـف مي بياييد توي من جمع شويد. وقتي همه با هم باشيم،

  »نجات. موافقيد؟

باشه، «ند: بيدار شده بودند، با هم گفت ي وسايل كه از خواببقيه    
جلو آمد و خواست برود  هاي اوليه،كمك يجعبه »حرفي نداريم.

صبر كن، داخل «به او كرد و گفت:  پشتي. كوله نگاهيداخل كوله
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جعبه نگاهي به  »ديدي؟ همه چيز را با خودت آوردي؟خودت را 
از داخـل  »همه هسـتيد؟ ها،بچه«خودش انداخت و گفت:  داخل

جعبه كـه خيـالش از  »ه، همه حاضريم.بل«جعبه، اين صدا آمد: 
هـا، پمادهـا، قرص وجود چسب زخم، باند استريل، گاز استريل،

راه  ؛بـوددستمال، پنبه و صابون راحت شـده  عفوني كننده،ضد
  پشتي و يك گوشه نشست.كوله افتاد و رفت داخل

ه. او تا خواست داخل كولـه شـود، قوّبعد نوبت رسيد به چراغ    
چراغ،  »هاي يدك را با خودت آوردي؟بينم، باتريب«گفت:  كوله
توي دستش را به كوله نشان داد. بعد هم رفت داخـل  هايباتري
  كوله.

سوت و بيلچه، صبر نكردند تا كسي بگويد بروند! زود خودشان را 
تا آن وقـت سـاكت بـود،  كوله جا كردند. آب معدني كه داخل
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ر بـروم روي سـت و اگـنوبت من شد؟ وزن من سنگين ا«گفت: 
  كوله قبول كرد. »شود. الآن بروم؟چيزي، خراب مي

حالا نوبت كاغذ و خودكار و سوزن و نخ بود كه داخـل كولـه     
، خودش را بـه بقيـه زدراديو در حالي كه نفس نفس ميشوند. 

كردم! حالا كه آمدم، بـروم  مثل اينكه كمي دير«رساند و گفت: 
  »برو.«كوله نگاهي به او كرد و گفت:  »داخل؟

جلو رفـت و  ؛چيزي نگفته بود ي خوراكي كه تا آن وقت،بسته    
مطمئنـي «كوله گفت:  »فكر كنم نوبت من شده، من بروم؟«گفت: 

بله. نان، « ي خوراكي گفت:جعبه »خودت آوردي؟ همه چيز را با
كولـه  »نسرو آوردم. چيز ديگري هم مانده؟و كيت وخرما، بيسك

ي جعبـه »ها كه گفتي، خوب اسـت. حـالا بـرو!نه. اين«گفت: 
  دست تكان داد و داخل كوله رفت. خوراكي براي دوستانش
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 ي كپـي مـدارك شناسـايي.فقط مانده بود زيرانداز و پوشه    

ي مدارك قدم جلو گذاشت تا وارد كوله شـود امـا كولـه پوشه
زيرانـداز بـرود صبر كن! اول بگذار «گرفت و گفت:  جلويش را

كوله شد. بعـد  انداز با عجله واردزير »تر از تو است!چون سنگين
هم پوشه رفت داخل كوله. حالا همه در جاي خودشان قرار گرفته 

  بودند.

صبح، وقتي اعضاي خانواده از خواب بيـدار شـدند، كولـه را     
ديدند كه به يك كيف نجات تبديل شـده و پـر اسـت از وسـايل 

دانست چه اتفاقي افتاده كس نميزلزله. هيچ زمان ضروري براي
خوشحال و  ي اعضاي خانواده، از آماده شدن كيف نجات،اما همه

  راضي بودند.
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  چوپان بي مزد

بسياري از چوپانان، خودشان صاحب گلهّ نيستند و در مقابل گرفتن 
 برنـد و ازديگران را براي چرا بـه چراگـاه ميمزد، گوسفندان 

ن را براي يـك فصـل كنند. گاهي هم گوسفندابت ميها مراقآن
د و بعد از پايان فصـل، دوبـاره برني ديگري ميكامل، به منطقه

گرداننـد. اگـر صـاحب شـان برميها را بـه صـاحب اصليآن
 ع ندهد و از او تشكر نكنـد،قوـبه م ان راپچو زدـگوسنفدان، م

  مزد.گويند چوپانِ بيمي

كاري را با زحمت بسيار انجـام دهـد هنگامي كه كسي     كاربرد
اري و نه از او سپاسـگز ولي در مقابل آن، نه مزدي دريافت كند

  گويند: چوپانِ بي مزد شده است!شود، به كنايه مي
  »مصطفي رحماندوست«
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  غذاي گياهان

ايد، غذاي گياهان چيست؟ گياهان بيشـتر از هـر هيچ فكر كرده
ميرد. گياهان هم مثـل مي آب نياز دارند. گياه بدون آب چيز، به

هاي خود را تمام موجودات زنده، به غذا نياز دارند. ما بيشتر غذا
كنيم. گياهان هم غذاي خود مي ي خوردنبا حرارت دادن، آماده

، كنند. غذاي گياهانآماده مي را با كمك نور خورشيد، در خاك
گياهان هم مثل ما نفس  شود.ربن درست ميـاكسيدك از آب و دي

  كشند.مي

اكسيدكربن هوا و گياهان به دي ها و جانوران به اكسيژنانسان    
ي شيميايي است كـه از آن نياز دارند. دي اكسيدكربن، يك ماده

ي د. آب بـه وسـيلهشومي هاي خيلي ريز، وارد برگسوراخ راه
  هاي خيلي شود و از لولهمي ي گياه كشيدها به تنه و ساقهـهريشه
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  رسانند.ها ميها آب را به برگرود. اين لوله، بالا مينازك ساقه

هاي رست مثل يك كارخانه اسـت. در سـلولبرگِ يك گياه، د    
وجود دارد. كلروپلاست،  »كلروپلاست«نام ي سبزي بهبرگ، ماده

قند و اكسـيژن نور خورشيد، به  كربن را با كمكدي اكسيد آب و
گيرد و خود را از اين قند ميرژي و غذاي كند. گياه، انتبديل مي

  دهد.اكسيژن را به هوا پس مي
  »سحر شهاب«

  جاي خالي نمكدان!

ترسـيد كـه تـوي او مي زد.خانم نمكدان هميشه شور مـيدل 
او دائم بالا و پـايين  ها نمك كم بياورد و آبرويش برود.ميهماني

رفت. خـانم نمكـدان، گمي و نمكِ توي دلش را اندازه پريدمي
  خورد كه لاغر شد و كلاهِ روي سرش برايش رص ميـدر حـقآن
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  گشاد شد.

خواسـت ميهماني بزرگ رفته بود. وقتـي مي يك روز، به يك    
ي از سرش افتاد و همـه ها نمك بريزد، كلاهبراي يكي از بشقاب

حـالا ديگـر دلِ  ها در ظرف غذا ريخت و غذا شورِ شور شد.مكن
ريخته و ديگر او  هايشي نمكهاست چون هم خانم نمكدان، خالي

  دهند.راه نمي هارا توي ميهماني

  هاگربه

ي درختـان، پنجـه ها روي وسايل چـوبي و تنـهچرا گربه
هاي خـود و همچنـين ها براي تيز كردن ناخنگربه    كشند؟مي
هايشان، روي وسايل چـوبي، داشتن ناخني كوتاه و مرتب نگهبرا
شان بسيار بلند كشند تا ناخننجه ميي درختان و حتي ديوار پتنه

  و نامرتب نشود.
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ها كنند، گربهاكثر مردم فكر مي    كنند؟ها خرخر ميچرا گربه
كنند. خرخر گربـه، نشان دادن شادي و رضايت، خرخر ميبراي 

تر زيرا ارتعاش آن بسيار پايين ؛قعي گربه نداردربطي به صداي وا
  از ارتعاش تارهاي صوتي است.

ر ـرخــايش صداي خـهادر، براي صدا زدن بچهـي مگربه    
ديدن، شنيدن يا بـو  ها هنگام تولد، قادر بهبچه گربه آورد.درمي

توانند خرخر مادرشان را مانند يك حركت ولي مي ؛كردن نيستند
سـوي او برونـد. اي تغذيه و مراقبـت بهبر ارتعاشي حس كنند و

تغذيه كردند،  يش از شير اوهاي مادر پس از آنكه بچهخرخر گربه
اي رسد كه خرخر گربه، وسيلهنظر ميبنابراين، به شود.متوقف مي

ن ترتيب، گربـه بـا خرخـر كـردن، براي جلب توجه است. به اي
  كند كه در كنارتان است تا نوازشش كنيد.يادآوري مي

  »روزپريسا همايون«
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  هاي سبز و بيابانسرزمين

يكـي از     شـوند؟ابان تبديل ميهاي سبز، به بيچرا سرزمين
ي ها اسـت. ريشـهدام يمشكل، چِراي بيش از اندازه دلايل اين

را ها دهد كه باد، خاكدارد و اجازه نميگياهان، خاك را نگه مي
هـا را در انـدازه، دامها بيش از با خود ببرد. هنگامي كه انسان

خورند هان را ميي گياها همهدام ؛ها به چرا ببرندي بيابانحاشيه
هـاي به اين ترتيب، زمين شود.برهنه و بدون محافظ مي و خاك،

آيند. اگر شرايط آب و درمي صورت بيابانسرسبز و حاصلخيز، به
هـا گسـترش كند و بارش باران كـم شـود، بيابانتغيير  هوايي

  يابند.مي

يكي  هاي سبز تبديل كرد؟ها را به سرزمينتوان بيابانآيا مي
  هاست. در آبياري كردن آن ا،ـهردن بيابانـاد كـهاي آباهاز ر
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بسيار هاي چرخانِ اطق آفريقاي شمالي، به كمك آبپاشبعضي من
 اند.دايره مانند، تبديل كرده هاي ماسه را به مزارعبزرگ، زمين

هاي پالايش نفت را پس مانده در بعضي مناطق عربستان سعودي،
آلود، آب را در خود گل ين مخلوطپاشند. اهاي شني ميروي تپه

  كنند.مي دارد و گياهان در آن رشدمي نگه
  »اميرصالحي طالقاني«

  شهرهاي ديدني

ــتان چهار ــال و بختدر اس ــا و داراي مح ــهرهاي زيب ــاري، ش ي
  هاي زيادي وجود دارد:ديدني

 هاي فـراوان،دليل داشتن ديـدنيبه شهرستان بروجن    بُروجنِ

محال و بختيـاري شـده گري استان چهارهاي گردشيكي از قطب
 رگان، تالاب چغاخور،آوَ توانيد از باغدر اين شهرستان، مي است.
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 ي سـولكهاي سنگي برجسـتهنقش علي وي امامزاده حمزهبقعه

 ديدن كنيد. بروجن، زادگاه داراب افسر بختياري شاعر معـروف،

  خان قشقايي است.حكيم و جهانگير ...اآيت

، »برم«ي ان يا لردگاه سفر كرديد، از چشمهر به لردگاگ    لردگان
امامزاده شهسوار، پل بارز و ي گردشگاه پروز، بقعه آبشار آتشگاه،

  ديدن كنيد. هاي بلوطجنگل

دليل ارتفاع بـيش ر شلمزار، مركز شهرستان كيار، بهشه    شلمزار
هـاي دريا، مستعدترين منطقه براي ورزشهزار متر از سطح  2از 
، حمام زيرده و ي شلمزاراست. قلعه ميدانيو دوفرادي به ويژه ان

  هاي اين شهر است.گرگعلي، از ديدني
  »نياكورش اميري دكتر مهدي چوبينه«
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  ي طلاييكلمه

ت، ـكتلـ ها:بود با اين كلمه »كاغذ«ان، ـي طلايي آبپاسخ كلمه
  بين.زان، غول، ذرهار

(س) اب سرور بانوان جهانالق ي طلايي ماه آذر، يكي ازكلمه    

ها بـا ن لقب را پيدا كنيد، به اين پرسـشخواهيد اياگر مي است.
  دقت پاسخ دهيد:

  يك زبان است. يمجموع حروف تشكيل دهنده .1

  ) در آن قرار دارد.Σشهري كه مرقد مطهر اميرمؤمنان( .2

  متضاد گرما است. .3

  فر برسد.ي حرارت آب، به صدرجه آيد كهوقتي به وجود مي .4

  پيامبر قوم عاد. .5
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  چيستان

 آن چيست كه نه جسم دارد و نه وزن ولي اگر نگاهش نداريم،* 

  شكند؟مي

  شود؟است كه اگر برعكسش كنيم، قرمز ميآن كدام حيوان * 

آن كدام گياه است كه سه حرف اولّش، يك خزنده است و سـه * 
  در كار نجّاري است؟ حرف بعدي آن، يكي از مواد اوليه

آن چيست كه تيغ زيادي دارد اما نه ريشه دارد نه ساقه و نـه * 
  برگ؟

  شود؟در پيشاني ديده مي آن كدام كشور آسيايي است كه* 

لش را برداريم، يك شكل كدام شهر ايران است كه اگر حرف اوّ* 
  شود؟هندسي مي
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حرف وسط اسمش را برداريم، يك  آن كدام جانور است كه اگر* 
  شود؟يك رقمي مي عدد

  هاي آبانپاسخ چيستان

ك، سـيب، زمـان، قـزوين ويـن ك و فـُك، سـارا، انديمشـفَ
 چشم و سوزن. اتريش) و جهرم رم (پايتخت ايتاليا)،(پايتخت




